
 دختر شورشی  
 شعر و آهنگ از جو هیل        

 
 دانند در این دنیا و هرجا، طور که همگان می همان

 زنانی با اوصاف بسیار وجود دارند،
 کنند، ها در عمارات زیبا زندگی می بعضی

 پوشند. ها را می و زیباترین لباس
 ای وجود دارند، زاده های اشراف دخت ها و شاه ملکه

 کند، ها را جذاب می که الماس و مروارید آن
 اما تنها بانوی اصیل،
 دختر شورشی است.

 
 او دختر شورشی است، دختر شورشی.

 بها، برای طبقه کارگر او مرواریدی است گران
 او برای پسر شورشی رزمنده
 آورد شجاعت، افتخار و شادی می
 ایم البته ما چنین دخترانی داشته

 »کارگران صنعتی جهان«اما در اتحادیه 
  خواهیم ترشان را می تر و بیش بیش

 افتخارآمیز است جنگیدن برای آزادی
 گام با یک دختر شورشی هم
 

 گرچه کار احتمالا دستانش را زبر کرده
 و لباسش خیلی زیبا نباشد؛

 تپد اش قلبی می اما در سینه
 نوعانش راستین است. که برای طبقه و هم

  لرزند وقتی مداران فاسد از ترس می و سیاست
 آید، کینه و مبارزه طلبیش به جوشش درمی

 زیرا تنها بانوی اصیل،
 دختر شورشی است.

 
 او دختر شورشی است، دختر شورشی.

 بها، برای طبقه کارگر او مرواریدی است گران
 او برای پسر شورشی رزمنده
 آورد شجاعت، افتخار و شادی می
 ایم البته ما چنین دخترانی داشته

 »کارگران صنعتی جهان«اما در اتحادیه 
  خواهیم ترشان را می تر و بیش بیش

 افتخارآمیز است جنگیدن برای آزادی
 گام با یک دختر شورشی هم

 او دختر شورشی است، دختر شورشی.
 

 بها، برای طبقه کارگر او مرواریدی است گران
 او برای پسر شورشی رزمنده
 آورد شجاعت، افتخار و شادی می
 ایم البته ما چنین دخترانی داشته

 »کارگران صنعتی جهان«اما در اتحادیه 
 خواهیم ترشان را می تر و بیش بیش

 افتخارآمیز است جنگیدن برای آزادی
 گام با یک دختر شورشی هم

 افتخارآمیز است جنگیدن برای آزادی
 گام با یک دختر شورشی هم
 

 فریدون ناظریترجمه:                     

 نشریه سیاسی، اجتماعی و فرهنگی 

 »های ایران ها و خلق پلاتفرم دموکراتیک جنبش«
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 بر قرار باد خودمدیریتی دمکراتیک و شورایی در ایران!

آیا خودمدیریتی دموکراتیک و شورایی در «
 »پذیر است؟ ایران امکان

یونی  61متن سخنرانی بهرام رحمانی، در جلسه کپنهاک، 
 بخش دوم و پایانی - 8162

 
طلبی    ها، تاکید ما بر وحدت در زندگی و فعالیت کمونال، با وجود تفاوت

و همبستگی و زندگی طبیعی است. اساسا یک وجه مهم جوهر یک 
های  ها و کمشکش ها، مناقشه جامعه دمکراتیک، غلبه بر کدورت

 های مختلف ایران و حتی منطقه و جهان است. تاریخی بین خلق
شرط ساختن یک جامعه واقعا دموکراتیک و سوسیالیستی، 

مشترک متکی بر صنف، ملیت، جنسیت،   برخورداری از یک ریشه
رنگ و یا پیوند خونی نیست، بلکه مورد اساسی اجین شدن رابطه 

 انسان با طبیعت و جامعه است.
مدل کنفدرالیسم دموکراتیک و یا خودمدیریتی دموکراتیک شورایی، 

طلبانه را در  کند روحیه همبستگی و فعالیت جمعی برابری تلاش می
 -یابی مسائل سیاسی  جامعه رشد و رواج دهد. جنبش ما جهت چاره

اجتماعی برای پسا حکومت اسلامی، تاسیس کنفدرالیسم دموکراتیک 
رو، تلاش ما بر  در سراسر جامعه ایران را مبنا قرار داده است. از این

های ایران را به این مدل سیاسی  ها و خلق این است که توجه جنبش
 جلب کنیم.

ها و  خلق، تعاونی  ها، مجالس ها، کمون ما بر تاسیس شوراها، آکادمی
دهی دفاع عمومی تاکید داریم. چرا که برای پایان دادن به  سازمان

ها را  ها در جامعه، باید زمینه فعالیت مشترک آن خودبیگانگی انسان
فراهم کرد. افق و چشم انداز روشن و ملموسی در برابر جامعه قرار 
داد. برای مثال، اگر قرار است در آینده، دولت و ملت خودی ساخته 

هایی که ما اشاره کردیم مغایر است.  گیری شود با این اهداف و جهت
 -دولت «اما اگر قرار است جامعه پس از حکومت اسلامی از فلسفه 

حل و اهداف اداره جامعه را در همه  خودی عبور کند باید راه »ملت
های اقتصادی، سیاسی، اجتماعی، فرهنگی، دفاع عمومی،  زمینه

دیپلماسی و غیره شفافیت بخشد. به این دلیل نیز موضوع سازنده و 
دور از هرگونه تفکر  دهی به ذهنیت حیات اجتماعی، باید به شکل
گرایی باشد. بدون فعالیت و تلاش کافی در این  گرایی و ملی دولت

خصوص، عبور از مسائل و موانع و برپایی یک جامعه دموکراتیک 
  سخت و دشوار است.

جوهر کنفدرالیسم دموکراتیک، این است که راه و روش آزاد 
دهد. در این  اندیشیدن، آزادشدن و آزادزیستن را به جامعه نشان 

یابی و شخصیتی شهروندان، از  چارچوب نیز متحول ساختن سازمان
های ماست. بدون این تحولات سازمانی و  ترین اهداف فعالیت بنیادی

چنین ایفای نقش در  آزاد و خودمدیر، و هم  ذهنی مهم، ساختن جامعه
 این راستا ممکن نیست.

ضرورت دارد که گرایشات جدی دموکراتیک و سوسیالیستی و 
انقلابی، برای ارتقا سطح مشارکت و زندگی کمونالیسم و جمعی در 
روند ساختن یک جامعه واقعا آزاد و خودگردان، تمام سعی و کوشش 
خود را به کار گیرند. به عبارتی دیگر، ارتقا آگاهی و شخصیت دادن 

تاریخی برای   به شهروندان در سطوح بالایی نیاز دارد که در مبارزه
 آزادی و رهایی از بردگی پیش روی ما قرار دارد.

 
 3ادامه در ص                                       
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 کمون
هلاا   هلاا و خلاللاق پلالاتلافلارم دملاويلاراتلایلا  جلانلابلاش«نشریه 
 شود. میهر دو هفته یک بار منتشر ؛ »ایران

  بهرام رحمانیسردبیر: 
bahram.rehmani@gmail.com  

 

 سلاارا ملاحلاملادی،غزال عللایلااللای، همکاران نشریه: 

جلال سبزواری، وحیلاد ملاحلاملادی، اهون چیاکو، 

امین قضائی، شاهین محمدی، مراد عظلایلاملای و 

 بیژن رنجبر.

*** 
ها  پلاتفرم دمويراتی  جنبش«کنندگان  هماهنگ
 :»ایرانها   و خلق

 
 بهرام رحمانی*

 امیل آدرس:
bahram.rehmani@gmail.com   

 1141-717474331شماره تلفن: 
 *اهون چیاکو 
 امیل آدرس:

ehwen.chiyako@gmail.com  
 1141-737843237شماره تلفن: 

 آمیل آدرس پلاتفرم:
pdjkh.i@gmail.com 

*** 
پلالاتلافلارم دملاويلاراتلایلا  «از رئلاوس راهلاکلاارهلاای

 : »ایرانها   ها و خلق جنبش
 

های ایران  ها و خلق پلاتفرم دموکراتیک جنبش
ها   ها  ملى دمويراتی  خلق همه جنبش

ایران، نیروهای چپ، سوسیالیست، کارگری، 
جو  خواه و عدالت سکولار، آنارشیست، آزادی

را در ایران، منطقه و در سطح جهانی به 
مبارزه فعال و متحد بر علیه جمهوری اسلامی 

 کند. دعوت می
های ایران،  ها و خلق پلاتفرم دموکراتیک جنبش

کند که کنفدرالیسم دمکراتیک،  صریحا اعلام می
شمول انسان را حقوق مسلم  حقوق جهان
داند و با سرنگونی جمهوری  شهروندان می

اسلامی و تغییر حاکمیت کنونی ایران، همه این 
عنوان مبنای قوانین جامعه قرار  حقوق را به
 خواهد داد.

های ایران،  ها و خلق پلاتفرم دموکراتیک جنبش
ها  ایران و مردم آزاده و  از همه خلق

ها و احزاب سیاسی  طلب، سازمان برابری
ای، کارگری و فعالین  های توده مردمی، تشکل

سیاسی، اجتماعی و فرهنگی دعوت به 
 کند. همکاری و پیوستن به این پلاتفرم می

 های ایران ها و خلق اطلاعیه پلاتفرم دموکراتیک جنبش

جهت اقدام برای  -کودار و پژاک    پروژه«در حمایت از 
 »کردن ایران دموکراتیزه

 
، 8162-17-68-6337تیرماه  86در تاریخ  »يردن ایران جهت اقدام برای دمويراتیزه«کودار و پژاک    پروژه

منتشر شده است. در این بیاینه، مسایل مهمی در رابطه با اوضاع عمومی تاریخی، اقتصادی، سیاسی، اجتماعی 
و فرهنگی ایران گرفته تا مسئله زنان، مسئله ملی، محیط زیست و کنفدرالیسم دموکراتیک مورد بحث قرار 

 گرفته است.
... نخست؛ جامعه دچار بحران بیكاری، گرسنگی، فروپاشی اخلاقی، تنگدستی، «در این بیانیه آمده است: 
گرفتن جامعه، تبعیض علیه زنان  زایی خارجی، تشدید وحشتناك فاشیسم، به اسارت نابودی تولید اقتصادی، تنش
لشكرشدن جوانان  پرستی، نابودی پتانسیل هوش جمعی جامعه و فرار مغزها، سیاهی بوسیله مردسالاری و دولت

جای  گی به پیشه ها، تجارت عنوان صبغه فرهنگی غالب، فرار سرمایه ها، تشدید لیبرالیسم به هویت ساختن آن و بی
سازی  دست سپاه، دولت و نهادهای نظام، خصوصی های حیاتی يشور به تولید، تمريز ثروت و غصب شریان

يردن  رویه سیاسی و خش  زایی، سدسازی بی زیست با بیابان   باهدف نابودی اقتصاد. دوم؛ نابودی محیط
شهرهای سرطانی و انفجار جمعیت، گسترش  ها، بروز يلان ها، عدم حفظ و احیای جنگل ها و تالاب رودخانه

زدن زورمدارانه ناف جامعه به دولت و نظام، حوزه سلامت  اعتیاد، سیستم آموزشی نااستاندارد و غیرعلمی، گره
  های داخل ایران، ترویج زورمدار ی  دولت، ی  پرچم، ی  دین، ی  وطن، ی  نايارآمد. سوم؛ ستم ملی علیه ملت

ها با حذف موزائی  فرهنگی، نگاه امنیتی به يوردستان، بلوچستان، اهواز و غیره و  زبان و ضدیت با دیگر ملت
های ایران، عدم گشایش سیاسی، سالارساختن قانون و حقوق دولتی و تحمیل آن بر جامعه  ملیت  عدم حل مساله
های مردمی ـ  ساختن جامعه و سريوب خشن قیام رحمانه حايمیتی برای عقیم گرفتن سناریوهای بی مدنی، در پیش

های یادشده صرفا زائیده دست  انقلابی با حذف فیزیكی ـ فرهنگی. در يل، باید با منطقی رادیكال گفت يه بحران
داری و ذهنیت لیبرالی جهانی هم به همان  يردن ابعاد خارجی آن، نظام سرمایه  دولت و نظام نیست، بلكه با لحاظ

ها را برده ساخته است،  داری در سراسر جهان ملت اندازه مقصر و ضدمردمی است. به همان اندازه يه سرمایه
داری جهانی  عنوان یكی از مذاهب آن، نقشی مشابه دارد. هر دو نظام ایران و سرمایه نظام ایران هم در داخل به

شدن  ها و جامعه را به تسلیم ها درصدد است خلق به ی  اندازه مقصرند. نظام ایران با به اوج رساندن بحران
 »وادارد.

یاب مردمی؛ د ـ  ها؛ ب ـ قیام مردمی؛ ج ـ يمیسیون حقیقت الف ـ ملت«در جای دیگری از این بیاینه به مسئله 
راهكارهای يودار و پژاك «پرداخته شده است. سرانجام  »های مدنی دمويراتی ؛ هـ ـ زنان؛ وـ جوانان سازمان

)يودار( به مثابه بخشی از موج خروشان  جامعه دمويراتی  و آزاد شرق يوردستان«خوانیم:  می »یابی برای چاره
ها و تهدیدها علیه ایران و  فرصت  قیام در ایران و يوردستان، هوشمندانه متوجه اوضاع اسفبار جامعه،

   »يوردستان است. سیستمی هستیم يه يالبد آن ينفدرالیسم دمويراتی  و روح آن ملت دمويراتی  است...
  هاست نه تشكیل قدرت، تجزیه خاك، پروژه ملت و خودمدیریتی دمويراتی  برای آزادی و همزیستی خلق«...

تحمیل و برتری دادن پرچم، دین، ملیت و نژاد. آزادی زنان را به لحاظ اهمیت همسنگ يل جامعه و انقلاب 
های  زیست( را سه محور اصلی انقلاب دانسته و پروژه  داند. زنان، جوانان و ايولوژی)محیط دمويراتی  می

 »يند. گرا و غیررادیكال محسوب می عاری از این سه را يلاسی ، واپس
برای حل مسایل اجتماعی باید مدیریت اجتماعی چنان باشد يه میان «گیری این بیانیه آمده است:  در نتیجه
گرایی و خودگردانی دمويراتی  تمایز قایل شود. مدیریت دمويراتی  و قدرت هژمونی  دو پارادایم مدیریتی  قدرت

سازی  اش ترویج فردگرایی در حوزه ایدئولوژی و خصوصی مدار آخرین حربه متفاوت هستند. مدیریت قدرت
غارتگر در حوزه اقتصاد است يه آخرین درجه بحران است. پارادایم ملت دمويراتی  يودار برابری مبتنی بر 

دهد. هر شهروند و عضو ملت دمويراتی  سه وظیفه دارد:  ها و آزادشدن اجتماعی را مبنا قرار می مندی تفاوت
گانه  وظایف سیاسی. لذا با اتكاء بر این سه، مسایل دوازده -3وظایف اخلاقی.  -8وظایف روشنفكرانه.  -6

 »يند. گذشته از این موارد، تغییر قانون اساسی ایران به قانون دمويراتی ، حیاتی است... اجتماع را حل می
 

تر در این راستا،  های ایران، ضمن حمایت از این پروژه و همکاری نزدیک ها و خلق پلاتفرم دموکراتیک جنبش
بیند که امیدوار است در بحث و دیالوگ رفقیانه و سالم و  در عین حال کمبودهایی را نیز در این پروژه می

 سازنده این نوع کمبودها بر طرف گردد.
، »قیام دموکراتیک مردمی«به نظر ما، عموما این بیانیه مواضع خوبی گرفته و در مجموع مثبت است. در بخش 

 آمده است:
 قیام دمويراتی  مردمی

های مدنی دمويراتی : هـ ـ زنان: وـ  یاب مردمی: د ـ سازمان ج ـ يمیسیون حقیقت ها: ب ـ قیام مردمی: الف ـ ملت
 جوانان:

بندهای بالا درست است و حرفی نیست. اما سئوال ما از این رفقا این است که چرا جنبش کارگری ایران که 
ترین و موثرترین جنبش در تحولات انقلابی است، جنبش کارگری نقشی که در تولید دارد قادر است چرخ  اصلی

اجتماعی نیز روزی نیست که کارگران ایران در  -اقتصاد جامعه را از حرکت باز دارد و به لحاظ سیاسی 
چون سپاه  امنیتی آن هم -داران و حکومت اسلامی و نهادهای نظامی  ها بر علیه سرمایه ها و خیابان کارخانه

دار و کارفرمای کشور هستند دست به اعتراض و اعتصاب نزنند؛ رهبران  ترین سرمایه پاسداران که خود بزرگ
دار،  و فعالین آن دستگیر و زندانی نشوند و از کار اخراج نگردند. به لحاظ کمیت نیز با در نظر گرفتن زنان خانه

ها گرفته تا صنایع بزرگ، از  بیکاران، سربازان و اقشار محروم جامعه و کارگران شاغل از کارگران کارگاه
هایشان، رقمی در حدود هفتاد  معلمان گرفته تا پرستارها و همه مدافعین و طرفداران طبقه کارگر با خانواده

 میلیون نفر است که در این بیانیه جایی به این جنبش داده نشده است.
کنند. این جنبش در مقاطع  های ایران حدود پنج میلیون دانشجو تحصیل می جنبش دانشجویی؛ امروز در دانشگاه

 61های برجسته ماندگاری از خود بر جای گذاشته است. برای نمونه  مختلفی در تاریخ مبارزاتی ایران، سیاست
تیر که دانشجویان در مقابل حکومت اسلامی، با قدرت ایستادند و آن  62آذرها و یا  61آذر و اعتراضات مداوم 

چون خیزش بزرگ دی ماه گذشته، فعالانه شرکت داشتند.  های اجتماعی هم کشند. و یا در خیزش را به چالش می
 باز هم جایگاه این جنبش در این بیانیه خالی است.

خواهیم قضاوت کنیم که این دو جنبش بزرگ برای نویسندگان این بیانیه اهمیتی نداشتند اتفاقا در لابلای  ما نمی
ها اشاره شده است. اما در پاراگراف مشخصی که در بالا اشاره کردیم به این دو جنبش جایی داده  این بیانیه بدان

نشده است. ما امیدواریم رفقای کودار و پژاک نسبت به این انتقاد رفیقانه ما توجه کنند و به این امر مهم سیاسی 
 اجتماعی بپردازند. -
 

 های ایران ها و خلق اطلاعیه پلاتفرم دموکراتیک جنبش
 8162هجدهم ژوئیه 
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آیا خودمدیریتی دموکراتیک و «
 »پذیر است؟ شورایی در ایران امکان

 

منظور از کنفدرالیسم دموکراتیک، 
کنفدرالیسم جامعه است. یعنی کنفدرالیسم، به 
معنای مردم آزاد است. مردم آزاد نیز به 

ای است که خارج از  معنای ساختار جامعه
 محدوده دولت قرار گرفته است.

در کنفدرالیسم دموکراتیک، دموکراسی مستقیم 
است نه دموکراسی رایج و نیابتی موجود در 

علاوه این کنفدرالیسم، نه  داری. به جامعه سرمایه
خواه و  توسط دولت، بلکه توسط مردم آزادی

طلب مخالف هرگونه تبعیض و نابرابری   برابری
شود.  ملی، جنسی و کاپیتالیستی ساخته می

نیروهایی که به تاسیس جامعه کنفدرال مبادرت 
های مدیریت خویش را در  ورزند، در واقع پایه می

مبارزه پیگیر با ستم ملی و استثمار مستحکم 
 کنند. می

در این اندیشه، شهروندان در هر مکانی، 
آورند و  های متعدد خود را به وجود می سازمان

ها نیز از طریق کنفدرالیسم  این سازمان
سازند.  دموکراتیک خود را به یکدیگر مرتبط می

کنفدرالیسم دموکراتیک به معنای سیستم 
های اجتماعی است. موسسات اجتماعی  سازمان

توانند در کنفدرالیسم دموکراتیک جای گرفته و  می
 به بیان مطالبات خود بپردازند. 

این نوع از ارتباطات، آزادی را در خود و در 
کند. ارتباطات وسیع انسانی و  جامعه بازتولید می

. پروراند برابر و داوطلبانه را در بطن خویش می
دولت را در   دموکراسی مستقیم خارج از محدوده

 دهد. جامعه رشد می
در کنفدرالیسم دموکراتیک، تمامی اقشار جامعه، 

های  یعنی زنان، جوانان، کارگران و حتی اقلیت
شان  های اجتماعی ملی و مذهبی نیز با تفاوت

دخالت مستقیم دارند. این جامعه نه به رقابت و 
، بلکه به اتحاد و همبستگی  تجزیه درونی

اندیشد. در این راه، شرط اساسی زندگی  می
انسان در  حرمت و موجودیتاجتماعی و حفظ 

فضای آزاد، برابر و دموکراتیک است. اجزای 
بخش یا جزئی   مثابه کنفدرالیسم دموکراتیک، به

از جامعه طبیعی دارای جایگاه و احترام خود 
ای که نه به صورت  هستند. اجزای جامعه

مراتب کاپیتالیستی، بلکه به موازات هم و  سلسله
در کنار یکدیگر و دست در دست هم حرکت 

ها بر اساس موازین آزاد و  کنند. یعنی انسان می
 شوند. برابر و آگاهانه با یکدیگر متحد می

در کنفدرالیسم دموکراتیک هر جزء، بخش و 
که این  سازمان ابتکار عمل مستقیم دارد. برای این

ای نیرومند را بنا  اجزا بتوانند ساختار جامعه
اجزاء و عناصر آن متحد   نهند، بایستی همه
آهنگی  که متحد شوند نیز به هم گردند. برای این

 نیاز دارند.
ها، واحدها و  کمیتهشوراها، مجالس مردمی، 

های مختلف ابتکار عمل خود را دارند. ما  سازمان
این سیستم را در هر شرایطی، در مقابل جامعه 

 کنیم.  دهیم و آن را تعطیل نمی قرار می
های محروم و  ایم که کارگران و خلق در تاریخ دیده
های زیادی با انقلاب  دیده با جانفشانی اقشار ستم

اند، اما نهایت  خود سیستم دولت را سرنگون کرده
اند. این چرخه  دولت دیگری را به قدرت رسانده

چنان از سوی نیروهای  تاکنون هم
داری و سوسیالیست و کمونیست و  ضدسرمایه

 انقلابیون تکرار شده است.
های ایران، به  ها و خلق پلاتفرم دموکراتیک جنبش

ها،  طلبی این دلیل تاسیس شده است که از قدرت

 ها و آسیب دیدن اتحاد و ها و رقابت کشمکش

یابی  هایی که پس از دست برخلاف دیگر جنبش
قدرت، جایگاه پیشین زنان مبارز را از آنان  به

کنند، در  مدل سیاسی و اجتماعی  دریغ می
طور واقعی  کنفدرال، زنان در قدرت سیاسی به

 هم قبل و هم پس از انقلاب سهیم هستند.
بنا براین، در کنفدرالیسم دموکراتیک، زنان از 
جایگاه مهمی برخوردارند. در این مدل 
سیاسی، زن و مرد دوش به دوش هم حرکت 

های اقتصادی،  کنند و در همه عرصه می
سیاسی، اجتماعی، فرهنگی و دفاع عمومی از 

سان و برابری برخوردارند. در  جایگاه یک
همیشه مبارزه و مقاومت زن طول تاریخ بشر، 

ادامه داشته و دارد. زن برای آفریدن زندگی 
اجتماعی، برای تامین زندگی و مبارزه با 

های زیادی را  ها و سرکوب شرایط سخت، رنج
رو، تاسیس و تثبیت  متحمل شده است. از این

یک جامعه نوین، باید از جامعه مردسالار 
کاپیتالیستی عبور کند تا به یک جامعه آزاد و 

 برابر برسد.
بایستی کنفدرالیسم متکی بر آزادی، برابری و 
عدالت اجتماعی باشد نه صرفا یک و یا چند 
حزب قدرت را بگیرند و شهروندان را وادار 

ها تبعیت کنند. ما تاریخا در  کنند از دولت آن
مدل حکومتی شوروی سابق و یوگسلاوی 
سابق، شاهد اعمال قدرت از بالا بودیم و نه از 

چه دیدیم پس از فروپاشی این دو  پایین. چنان
مدل، چگونه گرایشات ناسیونالیستی و مذهبی 
به جان مردم افتادند. بنابراین، ستم ملی در 
ایران یک واقعیت آشکار است اما رفع ستم 
ملی در این کشور، نه در نگرش حق تعیین 
سرنوشت تا سر حد جدایی، بلکه در نگرش 

های مختلف در کنار  آمیز خلق زندگی مسالمت
هم و در ساختن یک جامعه کنفدرالیسم 

ها سرنوشت  دموکراتیک است که همه خلق
زنند  خویش را مستقیما به دست خویش رقم می

و آزادی و برابری و دوستی و همبستگی نه 
های  های ایران، بلکه خلق تنها در میان خلق

 آورند. منطقه منطقه و جهان را به ارمغان می
در کنفدرالیسم دمکراتیک، محیط زیست جایگاه 
خاصی دارد. یعنی در این مدل انسان و طبیعیت 

دهند  شوند و اجازه نمی با همدیگر اجین می
محیط شان آلوده شود. امروز مسئله محیط 
زیس در ایران، نه یک مسئله لوکس، بلکه یک 

دهنده است.  بار و تکان مسئله دردآور و فلاکت
چرا که فقط در پایتخت نمایندگان خدا، هر سال 
حدود چهار هزار انسان به دلیل آلودگی هوا، 

دهند. اکنون ریزگردها  جان خود را از دست می
در خوزستان و سیستان  وبلوچستان فاجعه بار 

 و غیرقابل تحمل شده است.
ها، یکی پس از دیگری  ها و تالاب دریاچه

گردند.  ها نابود می شوند و جنگل خشک می
اکنون در بسیاری از شهرها و مناطق مختلف 

آبی به یک معضل بزرگ انسانی تبدیل  ایران، کم
شده است و در بعضی مناطق به درگیری منجر 

بندی آب و آوردن آب با تانکر از  شده و یا جیره
 نقط دیگر به مرحله اجر درآمده است.

خشک شدن دریاچه نمک ارومیه، تنها خشک 
شدن یک دریاچه نیست که در جای خود 
دردناک است اما خشک شدن این دریاچه، 

گذارد که با وزیدن  کوهی از نمک را بر جای می
هر باد و باران و طوفانی به مناطق دیگر 

ها  رود و باعث خشک شدن مراتع و باغ می
های پوستی و چشمی به  شود و بیماری می

آورد. این مسئله جان و زندگی حدود  وجود می
ها  چنین میلیون میلیون انسان و هم 33تا  83

کند. گفته  موجود زنده دیگر را تهدید می

 درصد دریاچه 11شود تاکنون بیش از  می

 4ادامه در ص    

همبستگی طبقاتی و انسانی جلوگیری کند. باید 
فضایی به وجود آورد تا افراد و نهادها و نیروهای 

جو مجال بروز  طلب و عدالت خواه و برابری آزادی
ها و استعدادهایشان را پیدا کنند؛ همه به  خلاقیت

فکر خروج از وضع موجود باشند؛ همه به آفرینش 
بپردازند، همه از آزادی اندیشه و قلم و تشکل 
برخوردار گردند تا بر این اساس، انرژی نیروهای 

طوری آزاد شود که امکان رشد و  اجتماعی به
ها  ها، باید ارگان گسترش کافی داشته باشند. انسان

خواه خود را به وجود آورند و میدان  و نهادهای دل
ای پیدا  عمل فرهنگی، اجتماعی و سیاسی آزادانه

هایی هرگز زیر بار زور و قدرت  کنند. چنین انسان
روند و خواهان دخالت مستقیم در مدیریت و  نمی

 شوند. اداره جامعه خویش می
ها به سیاست و  توده  در مدل سیاسی کنفدرال، علاقه

یابد و به  سایر امور جامعه، افزایش می
شود.  گریزی پایان داده می خودبیگانگی و سیاست

رو، کنفدرالیسم دموکراتیک سیستمی است که  از این
سازد.  راه را برای مشارکت عموم جامعه هموار می

کنفدرالیسم دموکراتیک، مستقیما جامعه و فرد را 
ها و پتانسیل خود را  کند که تمام ظرفیت تشویق می

در رفع مشکلات جامعه به کار اندازند. بدین 
بخش و پرنشاط برای سیاست  صورت، محیطی ثمر

 کند. دهی ایجاد می و سازمان
هر واحدی که در سازماندهی کمونالیسم جای 

گیرد استقلال خود را داراست. چرا که مستقیما  می
دهی مناطق خود است. هر واحد،  مسئول سازمان

سازماندهی خود را در میان کارگران، زنان، 
ورزان و دیگر اقشار اجتماعی  جوانان، اندیشه

 دارد.
ی اجتماعی با  ها  زنان و جوانان و دیگر بخش

توانند این واحدها را به قدرت  دهی خود می سازمان
بسیار تاثیرگذاری ارتقا دهند. این واحدها، نقش 

کردن جامعه را ایفا کرده و نیز  دموکراتیزه
دموکراسی را غنی کرده، تعمیق داده و همه 

 کند.  دهی می ها را سازمان  بخش
پرواضح است که بدون مشارکت عمومی و در 

بیگانه دموکراسی، آزادی و  ای از خود جامعه
 یابد. سوسیالیسم تحقق نمی
هر انقلابی، تغییری است که   اساسا یک وجه مهم

کند. احتمالا  در وضعیت اجتماعی زنان ایجاد می
ترین معیارهای سنجش مترقی بودن  یکی از دقیق

یک جنبش و یک نماد دموکراتیک بودن یک 
انقلاب، رشد آگاهی اجتماعی زنان و تغییر شرایط 

 .سوی بهترشدن است زیستی آنان به
طور عملی دوشادوش مردان در  که زنان، به این

فرایند انقلابی شرکت کنند، البته در جای خود نمود 
رشد دموکراتیک آن جنبش مفروض است، اما 

ماهیت برابری جنسیتی   کننده اصلی که تعیین  مسئله
پس از پیروزی جنبش  هر انقلابی است، عموما به

 شود. مربوط می
چنان نقش  که آیا پس از پیروزی نیز، زنان هم این

فرضی خود در فرایند انقلاب را حفظ   برجسته
های  کنند و یا در عوض همانند دیگر گروه می

ساز  فرودست اجتماعی گوناگون که نقشی سرنوشت
طور سیستماتیک از  اند، به در فرایند انقلاب داشته

 شوند. های قدرت محروم می موقعیت یابی به دست

۳صفحه   
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 ...آیا خودمدیریتی دموکراتیک و «

ارومیه خشک شده و عامل اصلی آن نیز 
ها سد در اطراف این  ده حکومت اسلامی است.

ها مانند سابق به  دریاچه ساخته شده و آب آن
ای بین  ریزد. از وسط دریا جاده این دریاچه نمی

ارومیه و تبریز کشیده شده است که از هر 
طرف بخشی از دریاچه را با شن و سنگ پر 

اند و این مسئله مانع جزر و مد طبیعی  کرده
دریاچه شده است. بنابراین مسئله زیست 
محیطی در ایران، یک مسئله سیاسی و امنیتی 
ها  شده است و فعالین این عرصه در زندان

هستند و حتی اخیرا یک کارشناس دانشگاهی 
آن را نیز در زندان زیر شکنجه کشتند. از 

رو، اهمیت ویژه به مسئله محیط زیست در  این
سیستم کنفدرالیسم دموکراتیک یک امر 

ای نیست، بلکه یک امر مرکزی و مهم  حاشیه
 است.

اقتصاد در کنفدارلیسم دموکراتیک چه وضعی 
پیدا خواهد کرد؟ اصولا اقتصاد بر چه مبنایی 

چه  دهی خواهد شد؟ مسئله مزدبگیران  سازمان
شکلی پیدا خواهد کرد؟ آیا رابطه اقتصادی 

داری چگونه تنظیم  کماکان با جهان سرمایه
 خواهد شد؟ و...

چه در سطح محلی، شوراهایی که کنترل  چنان
تولید و توزیع در مراکز تولید و اداره جامعه را 

ای خودگردان  شیوه اند و به برعهده گرفته
کنند اگر در سطح سراسری  محلات را اداره می
المللی با سرمایه و جهان  و ارتباطات بین

بیرون خود را تنظیم نکند چه بسا مسیر آن 
 منحرف خواهد شد.

اقتصاد کمونال همانند سیاست آن در مقابل 
اقتصاد کاپیتالیستی قرار دارد و این اقتصاد 
نباید مبتی بر کسب سود و کار مزدی باشد. 
تولید هم باید بر مبنای نیازها جامعه صورت 
گیرد نه برای انباشت سرمایه. در این سیستم 
اقتصاد همگانی است. یعنی همه از حق و 

سانی  حقوق اقتصادی و سیاسی و اجتماعی یک
برخوردارند و مازاد اقتصادی نیز به توسعه 
خدمات عمومی و نیازهای جامعه به ویژه 
آموزش و پرورش و درمان و بهداشت 

 شود که رایگان هستند. اختصاص داده می
خودگردانی اقتصادی مبتنی  در واقع رسیدن به

بر صنعت اکولوژیک و اقتصاد کمونی محوریت 
سو با  دارد. اقتصاد و صنعت و توسعه باید هم

و بازاری در   محیط زیست باشند. سیستم مالی
این سیستم بر کسب پول از طریق پول مبتنی 
نیست، بلکه در پی بازدهی اقتصادی است و 

 »کار کردن آزاد است«تلاش برای تحقق شعار 
مثابه عمل شاق و  جای تصور کار به به
حفظ خاک و «گاری. بر این اساس،  بی

 »ترین نوع کار است. مقدس… کاری جنگل
دفاع در این سیستم مبتنی است بر سیستم 
و خوددفاعی. بر این اساس کلیه امور امنیتی داخلی 

دفاع ملی مشترکی که در برابر خارج صورت 
دهی  گیرد، باید توسط خود جامعه سازمان می

شوند، چرا که یک جامعه متحد و متشکل و 
و   بهترین وجهی امنیت داخلی تواند به آگاه می
ترین  مناسب اش را برقرار سازد و به خارجی

 شکلی نیازهای آن را برآورده سازد.
مثابه  کنفدرالیسم دموکراتیک از دیپلماسی به

ابزار صلح و برقراری روابط مفید و دوستانه 
های همسایه و اجتماعات خویشاوند  با خلق
دهی  چنین برای بر سازمان گیرد و هم بهره می

 پردازد. اجتماعات مشترک می
بندی بگویم که طبق نظریات  در پایان و در جمع

آخرین دستاوردهای علمی و آگاهی بشر، 
 خصوص علوم اجتماعی، تمامی مشکلاتی که  به

بها و یک مانیفست  شده است. کتابی ارزشمند و گران 
تاریخی است که خواندن آن برای هر فعال سیاسی و 
اجتماعی مفید و آموزنده است. امیدوارم مورد استقبال 

 شما عزیزان قرار گیرند.
عیب  های ما بی در این میان، ما ادعایی نداریم که سیاست

رو، از هر انتقاد سازنده و رفیقانه و  و نقص است از این
 کنیم. صمیمانه به شدت استقبال می

ما موظفیم در میان بیگانگی امروز، به سوی جهان 
دیگری حرکت کنیم. ما باید حامل آن پیام و فرهنگ 

ها همدیگر و  شمول انسانی باشیم که انسان جهان
شان را دوست دارند. زمان و حوصله شنیدن  طبیعت

های  صدای همدیگر را دارند. آگاهند که چگونه خلاقیت
شان را شکوفا سازند. ما باید از انقلابات و  مشترک
ها و تحولات گذشته و حال، برای تغییر و تحولات  جنبش

امروزی جهان بیاموزیم و تجربه کسب کنیم. به تغییر 
ها باور داشته باشیم و همواره  جهان همانند تغییر فصل

به بهار آزادی، نوید لغو کار مزدی و بردگی، به برابری 
زن و مرد، به رعایت حقوق کودکان، به احترام 

های مادری،  بازنشستگان، به گلستان آزادی زبان
مذاهب، و در یک کلام به جامعه خودمدیریت دموکراتیک 

طبقه  شورایی و سوسیالیستی و نهایتا به یک جامعه بی
 شهروندان آزاد بیندیشیم!

 
ممنونم که حوصله کردید و به سخنان من گوش دادید. 

تان  ها و نظریات شما عزیزان و سئوالات منتظر بحث
 هستم.

*** 

 مراد عظیمیدو چهره  مدرنیته ...            
من واقعا تلاحلات تلااثلایلار ویلادئلاوی فضلاای ملاجلاازی ملابلاارزه 

هلاای  انتخاباتی الکساندریا شدم، که اعضای سوسیاللایلاسلات
دموکراتیک آملاریلاکلاا در دیلاتلارویلات تلاهلایلاه کلارده بلاودنلاد و 

)از جمله فرزنلادان نلاویسلانلاده ایلان ملاطلاللاب(  فعالین داوطلب
قدر زیبا دیدگاه سوسیالیستی الکساندریا را بلاه جلاهلاان  چه

کلاردنلاد، ملالابلااللاغلاه کلالارده بلااشلام. املاا، بلارخلالالاف  ملاعلارفلای ملالای
نامزدهای انتخاباتی دیگر، که با ویدئوهای پرزرق و برق 

کلاردنلاد،  شلاان تلااکلایلاد ملای های استثنائی شلاخلاصلای بر خصلت
اش، خلاود   کورتز در ویدئوی تبللایلاغلای -الکساندریا اوکازیو

عنوان یلاک زن جلاوان علاادی نلاظلایلار هلار زن دیلاگلار  را به
کند. الکسانلادریلاا بلاا ملاردم  پرشور و احساساتی معرفی می

ها حرف  کرد، با آن عادی نیویورک نشست و برخاست می
هلاایلاش را علاوض  زد، در پلاتفرم یا سکوی مترو کفش می
کلالارد، و در آپلالاارتلالاملالاانلالای بلالاا تلالاهلالاویلالاه هلالاوای گلالانلالاده بلالاغلالال  ملای

 زد. اش با حاضرین گپ می صندلی

اوکازیو، نامزد انتخابات کنگره فردی  -الکساندریا کورتز
کننده و سوسیالیستی با افق انسانی،  او را در  مجاب

موقعیتی قرار داده بود که قدرت ماشین حزب دموکرات 
را پایین بکشد، و ثابت کند که احساس کم رمق طبقه 

دار با شور و شوق، انرژی و قدرت گسترده  سرمایه
آورد نیست. افق  جنبش سوسیالیسم دموکراتیک هم

مشارکت دموکراتیک اقتصادی، اجتماعی و برابری «
اش با مردم نیویورک ناحیه  الکساندریا و صحبت »نژادی
ها چنان بود که  انتخابات کنگره، با من و همسایه 64

 غیرممکن، ممکن گردید.

 یادداشت:

ای از فعالیت سیاسی بود که در  بانک تلفنی، شیوه -6
خلال مبارزه انتخابات ریاست جمهوری آمریکا در سال 

، هوادران برنی سندرز ابداع کردند و سپس همین 8161
حرکت، «تاکتیک از سوی نسل جوان انگلستان، تحت نام 

Momentum « .در حمایت جرمی کوربین تجربه گردید 

گیری از داوطلبان و  بانک تلفنی تلاش دارد با بهره
ها، به شهروندان تلفن کرده و پلاتفرم  استفاده از تلفن

 سیاسی را تشریح کنند. 

، در پی به قتل رساندن »جان سیاهان مهم است«  -8
تعدادی از جوانان سیاه آمریکا توسط پلیس نژادپرست 

های نژادپرست،  ها از طرف دادگاه آمریکا و تبرئه آن
جنبش رادیکال جان سیاهان مهم است در آمریکا، سامان 
یافت. سپس، مشابه این جنبش در آمریکا، علیه قتل 
جوانان سیاه توسط پلیس نژادپرست انگلستان، جنبش 

 جان سیاهان مهم است، در انگلستان شکل گرفت.
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یابی آن است، با هم مرتبط هستند.   انسان درگیر چاره
امروز از بسیاری لحاظ، علم دیالکتیک سعی بر آن 
دارد مرزهای تعیین شده را سپری کند و به منشا آن 

اند که حائز  های زیادی نیز برداشته شده برسد. گام
اهمیت هستند. دیگر معضل کارگران فقط با نابرابری 

شود. دیگر  صنفی و جامعه طبقاتی ارزیابی نمی
چون تنها علت اصلی مشکلات  ها هم کارخانه

شوند. ما در جامعه کنونی  اکولوژیک پنداشته نمی
دار  ها زن خانه ها بیکار و میلیون ایران، میلیون
گونه درآمدی ندارند. دیگر بر این  داریم که هیچ

واقفیم که حاکمیت سوسیالیستی حزبی و سوسیالیسم 
موجود و با اتکا به تجارب شوروی سابق و چین به 

معنی تحقق  اصطلاح کمونیست امروز، به
سوسیالیسم علمی و راستین نیست. دیگر آشکار 
شده که اقتصاد فقط بخشی از زندگی اجتماعی است 

کننده هر چیزی نیست. بنابراین، ما موظفیم  و تعیین
مان را تفسیر کنیم. دوباره خودمان را  دوباره جهان

دهی کنیم. ما در قرن بیست و یکم، وظیفه  سازمان
هایش را با دیدگاهی نو و با  داریم جهان و همه پدیده

اتکا به آخرین دستاوردهای علمی و آگاهی بشر 
بینی تدریجی و  ارزیابی کنیم. امروز باید خوش

چکانی اصلاحات در ایران را کنار گذاشت و به  قطره
دهی انقلاب بود. نهایتا امروز باید  فکر سازمان

گرایی،  بینی، فرقه تصورات و تخیلات خودمحوری
های کاذب سازمانی و  کیش شخصیت و رقابت

شخصیتی را کنار گذاشت و با پیرامون خود به بحث 
 و گفتگو نشست.

ها و  جا که به پلاتفرم دموکراتیک جنبش تا آن
گردد این پلاتفرم... مستقل است  های ایران برمی خلق

و به هیچ نیرویی وابسته نیست. این پلاتفرم و 
نیروهای آن، خود را رقیب هیچ سازمان و حزبی 

ها و اهداف این پلاتفرم... جدی  داند. سیاست نمی
است و حرف تازه برای گفتن دارد. این پلاتفرم... 
علیه هرگونه تبعیض و ستم و نابرابری و علیه 
کاپیتالیسم است. این پلاتفرم...، آمادگی دارد که حتی 
با منتقدان خود گفتگو کند و از نیروهایی که خواهان 
پیوستن فردی و جمعی و سازمانی به پلاتفرم هستند 

کند. نهایت این پلاتفرم، برای ساختن  استقبال می
کند که در آن همه  جامعه نوینی مبارزه می

شهروندان بدون توجه به جنسیت، ملیت، رنگ، 
شوند و  اختلافات سیاسی و مذهبی، دور هم جمع می

در جهت تاسیس و تثبیت یک جامعه دموکراتیک، 
کنند و  گیری می آزاد و برابر بحث و گفتگو و تصمیم

خودشان نیز مستقیما مجری تصمیمات مجامع 
 شوند. عمومی خود می

کنفدرالیسم دموکراتیک در   در حقیقت اگر پروژه
پروسه ساختن زیربنای فکری و عملی خود، باید 

مسئله طبقاتی کارگران، زنان،  طور جدی به به
های ایران و مسئله زیست محیطی توجه کند و  خلق

داری ببرد. در غیر  ریشه مناسبات سرمایه دست به
خصوص باید  پذیر خواهد شد. به این صورت آسیب

توجه کنیم که دشمنان زیادی در سطح منطقه و 
 جهان خواهان نابودی این الگو در روژآوا هستند.

گی مهم و برجستگی کنفدرالیسم  یک ویژه
دموکراتیک با مناسبات شورایی این است که بیان 

های ملی،  های هویتی نه از قبیل هویت شکل
شوراها و   واسطه جنسیتی، نژادی و مذهبی، بلکه به

شیوه دمکراتیک و انسانی و  اجرایی آن به نمایندگان 
گیری  شود و از شکل طلبانه تضمین می برابری
های خصمانه سیاسی و نابرابر ثروت و قدرت  کانون

 آورد. عمل می در کنار هم ممانعت به
اهداف و رئوس راهکارهای پلاتفرم دموکراتیک 

چنین  های ایران، فرم عضویت و هم ها و خلق جنبش
جا در مقابل شماست. به  نشریه کمون در این

خصوص کتاب انقلاب روژآوا که ترجمه فارسی آن 
جانبه اهداف و  تازه منتشر شده است و تحلیل همه

چنین نقاط ضعف و قوت  ای و هم های پایه سیاست

 زبان فعالین آن بیان ازسیستم کنفدرالیسم روژآوا 
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 دو چهره 

 داری آمریکا مدرنیته سرمایه
 گفتار مترجم پیش

داری بلار دزدی و  اساس مدرنلایلاتلاه سلارملاایلاه -چهره یکم
غارت، جنگ و نابرابری جنسی و... بنیاد شلاده اسلات و 

هلااسلات.  داری آملاریلاکلاا نلاملااد ایلان کلاژی مدرنیته سرملاایلاه
اش دزدی ارزش اضافی طلابلاقلاه کلاارگلار. سلاه  نمونه ساده

میللایلاارد دلار ثلاروت دارنلاد، ایلان  843دزد آمریکا،  کلان
میلاللایلاون آملاریلاکلاائلای. هلار  611رقم برابر است با ثروت 

بلالاار، در یلالاک کلاارنلااوال مشلائلاملالازکلانلانلالاده  چلاهلاار سلالاال یلاک
ای قلاللایلال  میلیونرهلاایلای بلارای پلااسلاداری از ملانلاافلاع علاده

شوند.  میلیاردرها به کاخ سفید، سنا و کنگره انتخاب می
داری آملاریلاکلاا،  در چهار دهه گذشته، مدرنیلاتلاه سلارملاایلاه

هلاای انسلاانلای را بلااژگلاون کلارده بلاود.  معنای تمام ارزش
واژگانی چون کارگر و طبقه کارگلار حلاذف شلادنلاد، هلاملاه 
مردم آمریکا شدند طبقه متوسط، و مقوله سوسیلااللایلاسلام 
به لغتلای نلااپسلانلاد سلاقلاوط کلارده اسلات... دونلااللاد تلاراملاپ 

پنلااهلانلاده، ملانلاکلار  پرست، ضد زن، نژاد میلیاردر دلال، ضد
فاشیست... پیش  طلب، راست تا  زیست و جنگ تغییر بوم

جلاملاهلاور ایلان چلاهلاره ملادرنلایلاتلاه  رفته و سلاملابلال و ریلایلاس
 داری آمریکاست. سرمایه

بحران اقلاتلاصلاادی، در شلاکلال بلاحلاران ملااللای  -چهره دوم
، شک عمیقی بر مدرنیته سرملاایلاه آملاریلاکلاا وارد 8117

 8163آوریلال  31که سناتور برنی سندرز در  کرد. وقتی
اش اعلالالام کلالارد ملالان هلالاوادار  در اوللالایلالان سلالاخلالانلالارانلالای

هلاای  سوسیالیسم دموکراتیک هستلام، در فضلاای رسلاانلاه
جلالاملالاعلالای حلالااکلالاملالایلالات ملالایلالاللالایلالااردرهلالاا فلالاکلالار کلالاردنلالاد ایلالان ملالارد 
مشلالااعلالارش را از دسلالات داده اسلالات. وللالای، علالاواقلالاب 

سو و یک عمر صداقت و پلااکلای  وحشتناک بحران از یک
ای  چلانلاان زملایلانلاه سناتور برنی سندرز از سوی دیگر، آن
ویلاژه نسلال  اش، بلاه ساختند تا بیان افلاق سلاوسلایلااللایلاسلاتلای

جلالاوان آملالاریلالاکلالاا را تلالاکلالاان داد و دوبلالااره از ملالاقلالاوللالاه 
اعاده حیثیت شد. و امروز دختلار  »مطرود«سوسیالیسم 

 »جو کلاروللای«ساله با پلاتفرم سوسیالیستی،  87جوان 
بلااز را، در  کلاار و دغلال میلیونر و نماینده کلانلاگلاره کلاهلانلاه

مبارزه انتخاباتی برای کلانلاگلاره آملاریلاکلاا، بلاه زملایلان زد.                              
 مراد عظیمیمترجم: 

*** 

نویسنده مقاله: سوزان کنگ دانشیار علوم سلایلااسلای در 
هلاای  کالج جان کی، از دانشگاه نیویورک و مولف کلاتلااب

هلاای  اتلاحلاادیلاه«حقوق بشری و همبستلاگلای بلاا کلاارگلاران 
 است. »کارگری در اقتصاد جهانی

*** 

را در اوت  »کورتز -الکساندریا اوکازیو«من اولین بار 
هلاای دملاوکلاراتلایلاک  ، در گلگشتی از سوسیاللایلاسلات8167

شهر نیویورک در حمایت از نامزدی انتلاخلاابلااتلای وی از 
بلارای کلانلاگلاره آملاریلاکلاا ملالاقلاات کلاردم.  » کویلانلاز« ناحیه 

هلاایلام بلاودم، و  روزی داغ و شلارجلای بلاود. ملان بلاا بلا لاه
کلاه از ملابلاارزه  کلاورتلازبلادون ایلان -الکساندریا ا اوکلاازیلاو

اش سخن بگوید، پیش ما آمد. الکساندریا، زن  انتخاباتی
جوان زیبائی بود، همه ملاجلاذوبلاش شلادنلاد. اللاکلاسلاانلادریلاا 

جلالانلالابلالاش «گلالازار طلالارفلالادار سلالانلالااتلالاور بلالارنلالای سلالانلالادرز بلالانلالایلالاان
 است. »سوسیالیسم دموکراتیک آمریکا

ساله گمنام در مبلاارزه بلارای  87پیروزی یک زن جوان 
نیلاویلاورک   64انتخاب نمایندگی کنگره آمریکا، از ناحیه 

گلااهلای بلاه جلاللاسلاات ملاا در  الکساندریا، گه نمود. بعید می
آملاد، و دربلااره ملابلاارزه  کوینز نلایلاویلاورک ملای 64ناحیه 

کلارد.  اش برای کنگره آمریکا با ما صحبلات ملای انتخاباتی
هلاای  ولی، به این علت کلاه سلاوسلایلااللایلاسلات دملاوکلاراتلایلاک
، 8167شلالاهلالار نلالایلالاویلالاورک آملالاریلالاکلالاا در پلالاائلالایلالاز سلالاال 

پرستی در شلاورای  نیروهایشان را در مبارزه علیه  نژاد
شهر بروکلین ملاتلاملارکلاز کلارده بلاودنلاد، ایلاده حلاملاایلات از 

شدنش به کنگره آملاریلاکلاا نلااملاملاکلان  کاندیدائی که انتخاب
ملااشلایلان انلاتلاخلاابلااتلای «بود را جدی نگرفتند. و چالش بلاا 

چلالاون هلالارز دادن نلالایلالارو و  را هلالام »کلالاویلالانلالاز نلالایلالاویلالاورک
هلالاای  شلالاان ارزیلالاابلای کلالاردنلاد. هلانلالاوز سلالاوسلالایلااللالایلاسلالات تلاوان

 شان انتخاباتیمبارزه کوینز نیویورک، دموکراتیک ناحیه 

شد به ماشین انتخاباتی حزب  که چگونه می دلیل این
 »اینز«دموکرات نزدیک شد، موضوع ارتباط من با 

 چهل و چند ساله اهل آمریکای لاتین و رهبر کامیونیتی
جون،  83)معادل محله فارسی، مترجم( بود. روز شنبه 

من با اینز و گروهی از زنان در المهرست با کارگران 
های شمال کونیز،  آمریکای لاتین و مردم محله آسیایی

در مکانی که دفتر نامزدهای انتخاباتی قرار داشت، 
جا فرصت یافتیم با الکساندریا  ما در این ملاقات کردیم.

برای تبلیغ انتخابات به منازل مردم سر بزنیم. بعد از 
که الکساندریا رفت تا به تکزاس پرواز کند)و علیه  این

های آمریکای  های پناهنده جدا کردن غیرانسانی ب ه
شان اعتراض کند( اینز و من دور  لاتین از مادران
ها رفته و در منازل را زدیم، و حمایت  بلوک ساختمان

ها گرفتیم. اینز به من گفت: او  بسیار خوبی از آن
اش از الکساندریا را علنی کند به این  تواند حمایت نمی

سبب که او عضو هیات مدیره کامیونیتی، کمون، است  
دانست که حتی فعالیت در فضای مجازی در  و می

اش با مقامات  حمایت از مبارزه انتخاباتی، روابط
رو،  خطر خواهد انداخت، از این انتخاب شده دیگر را به

اش در فعالیت حول مسائل رادیکال مورد  به موقعیت
توجهش صدمه بزند. ولی با وجود این ملاحظه، فعالین 

های دموکراتیک آمریکا، با قید  داوطلب سوسیالیست
بین بودند.  احتیاط به امکان پیروزی الکساندریا خوش

در پس تایید نامزدی الکساندریا برای نمایندگی کنگره 
آوریل، مسئول ارشد میدان عملیات ما تقریبا هر  88در 

نفر)بعضی  1طور متوسط  روز برای الکساندریا به
 کرد. نفر( داوطلب جذب می 63مواقع 

های  توانستند به کوینز بیایند گروه اعضای دیگر که نمی
 محلی تشکیل دادند.    1» بانک تلفنی«

بانک تلفنی و دیدار از ملاردم ملانلاجلار بلاه آشلانلاا شلادن بلاا 
هلالاای حلالااملالای اللالاکلالاسلالاانلالادریلالاا گلالاردیلالاد. گلالارایلالاش  هلالاملالاسلالاایلالاه

هلاای ملاا  های دموکراتیک آمریکا بلاه تلالاش سوسیالیست
ویلاژه تلارغلایلاب  های کارگلاران و بلاه برای سرزدن به خانه

مردم به الکساندریا رای دهند، کمک کردنلاد. اللابلاتلاه، ملاا 
جنبلاش «های دیگر، از جمله  همیشه در ائتلاف با جنبش
(، جلانلابلاش پلایلاشلارو 8)ملاتلارجلام  »جان سیاهان مهم است.

هلاای بلاه  های محللای ملاقلااوملات و گلاروه مسلمانان،  گروه
اصلالاطلالالاح نلالااملالارئلالای در سلالاراسلالار کلالاویلالانلالاز و بلالارونلالاکلالاس، 

های عدالت در آموزش، و جنبش از پایین برنی  سازمان
سندرز همکاری کردیم. ملاا بلاا اصلال کلاار از پلاائلایلان، در 

کلالاردیلالام.  درون ملالاردم فلالاعلالااللالایلالات ملالای
رویلالاکلالارد سلالاوسلالایلالااللالایلالاسلالاتلالای جسلالاورانلالاه 

هلاا  کلاورتلاز، ده -الکساندریلاا اوکلاازیلاو
نفر را به دفتر تنگ و اغلاللاب بسلایلاار 
گلالارم در طلالابلالاقلالاه دوم و بلالاالای یلالاک 
رسلالاتلالاوران ملالالاکلالازیلالاکلالای در ملالاحلالاللالالاه 

 کرد. جذب می »المهرست«
جلالالالالالالاون، شلالالالالالالاعلالالالالالالابلالالالالالالاه  63در 

هلالاای دملالاوکلالاراتلالایلالاک  سلالاوسلالایلالااللالایلالاسلالات«
، از اعضلالاایلالاش دعلالاوت  »نلالایلالاویلالاورک

کردند در جلسه بحث و بانک تلاللافلانلای  
کلاورتلاز شلارکلات  -الکساندریا اوکازیلاو

کرده و به افق سیاسی استوارش بلارای اجلارای علاداللات 
کلاارانلاه   اقتصادی و اجتماعی، در تقابل با دیدگاه محافظلاه

تلالاریلالان داوطلالاللالابلالاان  جلالاو کلالاروللالای، گلالاوش فلالارا دهلالانلالاد. بلالایلالاش
جوانانی بودند که از شنیدن موضع نستوه اللاکلاسلاانلادریلاا 
علیه مواضع کرولی، با مسرت از وی حلاملاایلات کلاردنلاد. 

هلاای گلاونلااگلاون   چنین فلاعلااللایلات تلایلام ائلاتلالافلای از گلاروه هم
که، سه هلافلاتلاه پلایلاش از   بسیار تاثیرگذار بودند. در حالي

 31هلاا اللاکلاسلاانلادریلاا  روز انتخابات  مطابق نظر سلانلاجلای
واحلاد جلاللاوتلار  63واحد پشت کرولی بود، الکساندریا با 

  از کرولی در مرحله اول انتخابات پیروز شد.
هلاای آملاریلاکلاا  انتخاب دونالد ترامپ نشان داد که سیاست

بینی اسلات، از جلاملاللاه  آکنده از رویدادهای غیرقابل پیش
هلاا در  شدن گرایش چپ در آمریکا. گرچه فعلااللایلات پدیدار
های گلاونلااگلاون گلاواه بلار شلاور و شلاوق نلایلاروی  عرصه

ترین سرمایه مبارزه انتلاخلاابلااتلای  داوطلب بود، شاید قوی
کلاورتلاز،  -خود الکساندریلاا بلاود. اللاکلاسلاانلادریلاا اوکلاازیلاو

کلارد، وللای،  خود شلاخلاص کلاروللای حلاملاللاه ملای ندرت به به
ام بلاه ملان  موضوعی که حتی آقای سفید پوست همسایلاه

گفلات، او تلاحلات تلااثلایلار قلارار گلارفلاتلاه بلاود:  ایلان سلاخلان 
الکساندریا بود که آقای کرولی نماینلاده کلانلاگلاره در ایلان 

کند، آب ملاا  کند، هوای ما را تنفس نمی ناحیه زندگی نمی
 فرستد. هایش را به مدارس ما نمی نوشد و ب ه را نمی
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رو، مبارزه انتخاباتی در این  را آغاز نکرده بودند از این
ناحیه با نیم میلیون جمعیت و با چندین ملاحلاللاه و تلاکلاثلار 

کلارد. بلاعلاضلای از  ای جلاللاوه ملای طللابلاانلاه زبانی  چالش جاه
هلاای دملاوکلاراتلایلاک نلایلاویلاورک، بلاا  اعضای سوسیالیست

که الکساندریا را دوست داشتنلاد، وللای  اکلاراه  وجود این
داشتند از نامزدی وی پشتیلابلاانلای کلانلانلاد. بلاا ایلان وجلاود، 

های دموکلاراتلایلاک شلاهلار  فرایند دموکراتیک سوسیالیست
، بعلاد از یلاک بلاحلاث 8162ماه آوریل  88نیویورک، در 

دوستانه و با نشاط، رهبلاریلات کلاملایلاتلاه سلاراسلاری شلاهلار 
 نیویورک نامزدی الکساندریا را تائید نمود.  

کورتز برای نامزدی  -اما، رقیب الکساندرا اوکازیو
از سال   »جو کرولی«کنگره آمریکا چه کسی بود؟ 

تا مقطع حاضر از حزب دموکرات آمریکا نماینده  6333
کنگره بوده است. جو کرولی، یکی از مقامات 

رتبه حزب دموکرات، شایعه بود که امسال با  عالی
رود تا نفر بعدی برای ریاست کنگره  انتخابش می

شد جو  تر از همه، گفته می آمریکا انتخاب شود. مهم
کرولی نفوذ زیادی داشت و در حوزه انتخاباتی بدون 

ساله، شاید از  33رقیب  بود. جو کرولی، با قد بلند و 
نژاد ناحیه  آخرین صاحبان قدرت طبقه حاکم ایرلندی

شد،  انتخاباتی کوینز بود. کرولی مدیر مدرن نامیده می
و پشتوانه مالی عظیم انتخاباتی ماشین حزب دموکرات 

عنوان رییس، کرولی  کوینز را پشت سر داشت. به
های خالی  کرد و سمت قضات دادگاه ایالتی را تعیین می

های مقننه  در انتخابات ویژه)حدود یک سوم تمام کرسی
کرد.  شد( را او پر می چین می ایالتی از این طریق دست

ها با رقم بالای حزب دموکرات در  تقریبا تمام کرسی
)استان کوینز  شدند. استان با موافقت کرولی تعیین می

میلیون و نسبت هشت به یک  4/8به تقریب با جمعیت 
خواه یا  از حزب دموکرات و حزب جمهوری

کار، به این معنا بود که مرحله اول انتخابات  محافظه
رقابتی فشرده در کوینز بود.( در حالی که بعضی از 
نامزها با وجود این که توسط ماشین انتخاباتی حزب 

ها دنباله  شدند، ولی حالا آن دموکرات انتخاب می
و کمیته کوینز حزب دموکرات  »کرولی«های  سیاست

های کوینز،  شدند. مضاف بر کنترل کردن سیاست می
کرولی بر انتصاباتی نظیر رییس قدرتمند شورای شهر 
نیویورک نفوذ داشت؛ وی رییس شورای شهر و 

، بر 8167طرفدار مدیران املاک معاملاتی را در سال 
های  نفع سیاست گزیده بود و از این موقعیت به

متحدیدنش استفاده 
 کرد. می
که چرا کرولی و  این

ماشین انتخابات پرقدرت 
حزب دموکرات ناتوان 

اش  شدند، دلیل کلیدی
جنبش از پائین و با نفوذ 
باشگاه حزب دموکرات و 

)اغلب اقتصادی(  اش روابط
با کارگزاران قدرت بود. 
در نیویورک، تعدادی 
باشگاه حزب دموکرات 

وجود دارند که از باورمندان راستین و فعالین متعهد در 
اند. بعضی از  درون حزب دموکرات آمریکا سامان یافته

شوند، و  های حزبی می این فعالین، وارد فرایند موقعیت
در اوقات فراغت از سن دبیرستان داوطلبانه و بدون 

عنوان رهبران ناحیه فعالیت کرده و  دریافت حقوق به
شان به کرولی و ماشین انتخاباتی را ثابت  وفاداری

کنند. ولی، اگر از انجام وظیفه محوله کوتاهی کرده  می
خاطر هرگونه لغزشی تنبیه شده و به اعتبار  باشند، به
زنند. از  شان به ماشین انتخاباتی  لطمه می و وفاداری

اش با مقامات انتخاباتی  این گذشته، کرولی به روابط
های کارگری محلی برای کسب  دیگر و رهبران اتحادیه

حمایت و کمک مالی برای مبارزه انتخاباتی و اخذ آرای 
عنوان عضوی از اتحادیه دانشگاه،  آنان تکیه داشت.)به

من ناراحت شدم که اتحادیه سراسری من یک روز 
قیمت به منزل من  ای گران پیش از انتخابات نامه

شد اکنون بیش از هر زمان  فرستاده بودند، و  تاکید می
که حرفی درباره برنامه جو کرولی  دیگری و بدون این

چنین کرولی  نوشته باشند، به رای من نیاز دارند.( هم
اش  به ساختار قدرت و منابع پر نفوذ برای  از دسترسی

سخن  برد. به اش سود می همکاران و اعضای خانواده
دیگر، با وجود فضای سیاسی جاری، نماینده کنگره 

رسید وی  نظر می بودن امتیاز شخصی کرولی بود و به
 ناپذیر است. شکست

5صفحه   
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جمهوری اسلامی منشا فساد، ارتجاع، 
 ترور و تجاوز به جوهر انسانیت است!

 هورامانیزردشت 
دهه حاکمیت  4تر به تاریخ  تر و عمیق هر چه بیش

های آن که  جمهوری اسلامی ایران، خصوصا جنایت
ماهیت و شناسنامه اصلی آن است بپردازیم، برای 

خوریم.  های عصر کنونی تاسف می انسانیت و انسان
دست آمدە با توجه به تحقیقات کلی و جزیی با  آمار به

اساس گرفتن شواهد و اسناد آشکار و موجود که 
درصد کمی از جنایات این حکومت است، علاوە بر 

پذیری  کنندە آن، مسئولیت دادن نتایج تلخ و ناامید نشان
خواە و دمکراتیک در آیندە را برای  نیروهای ترقی

جبران تاریخی پر از تجاوز و فساد به مردم ایران و 
های پلید این رژیم در جهان و منطقه  قربانیان سیاست

 کند. دوچندان می
آمده از  دست های گوناگون از آمارهای به طبقهبندی
دهد که  های این رژیم، به ما این فرصت را می جنایت

های نوینی از تمام  شناسی، تعریف علاوە بر نقد
بعدهای گوناگون علوم انسانی، تجربی و حتی زیست 
شناسی در رابطه با اعمال ضدانسانی و ضد محیط 
زیست این حکومت متجاوزگر داشته باشیم. برقراری و 

رانی  ترین تفکر و سیستم حکم پایداربودن ارتجاعی
های  گر وجود سیستم موجود در جهان کنونی، نشان

سو و نبود  تر و فرا منطقهای از یک ضدانسانی بزرگ
مدار از سوی دیگر در مقابل  هوشیاری جمعی انسان
باشد. در رابطه با واقعیت و بطن  این ارتجاع فکری می

های  این سیستم تاکنون نوشتهها، تحقیقات و تحلیل
شماری نوشته و در تاریخ ثبت شدەاند. اما باید گفت  بی

تر ماتریالیستی و نجومی که تاکید بر  تحقیقات بیش
توان آن را نتیجه  طوری که می ظاهرشناسی بودە، به

سیاست فرافکنی رژیم از یک جهت، برای پوشیدن 
حقیقت و بیراە بردن محققین برای تحقیقات کنونی و 

چه که مدنظر نبودە، تحقیق  آیندە دانست. متاسفانه آن
در بعد جوهرشناسی رفتار و جنایت این رژیم و 

ها با توجه به تعاریف دمکراتیک و  دستهبندی آن
انسانی امروزە است. اگر فرض بر این باشد که ماهیت 
رژیم از هر دو بعد ظاهر و باطن در موزەای در رابطه 

کلی به نمایش گذاشته شود،  با حقوق بشر و هستی به
های  انسان کنونی متهم به نقض وجود خویش و فطرت

طوری که جامعه جهانی  نیک خویش خواهد بود. به
خود را در قبال پایداری و بقاء این تفکر و سیستم 
سرزنش خواهد کرد. باید تعریف این منشا فساد را از 

وجو کرد؟ باید از دید و تاثیر  چه کسانی پرسید و جست
قربانیان آن به اصل مسئله پرداخت. از نگاە کسانی که 

 ها تجاوز فیزیکی و روحی شدە است. به آن
هایی که بدترین و وحشیانهترین شکنجهها را  از دید آن

از لحاظ فیزیکی تحمل و در مرحله رها شدن از زندان 
تا مردن هر روز در روح خویش تجاوزی درونی دارند 

عنوان مرگی روانی یاد کرد؛ از  توان از آن به که می
احساس پدر و دختر، برادر و خواهر، پسر و مادر و 

های این رژیم در زیر تفکر  انسان که در زندان
بستر  گردان هم هم ارتجاعی با استفادە از مادەهای روان

شان باز پخش شدە است؛ از  ها در مقابل و فیلم آن
شان در مقابل  بازگویی کسانی که پدران و مادران

شان اعدام، کشته و شکنجه شدەاند؛ هیچ  چشمان
ها را مکتوب  تواند این حس محقق و نویسندەای نمی

کند. از اسنادی که در حوزەهای محیط زیست علوم 
های  شناسی و جامعهشناسی کنونی با پیش زمینه روان

توانند به  جز به بیراە بردن اصل واقعیت، نمی لیبرال به
جامعه قربانیان هیچ خدمتی بکند، بالعکس متهمان و 

ها را با توجه به قوانین حقوق بشر  عاملان این جنایت
کنند. رژیمی که تجاوز از  داری حفظ می سیستم سرمایه

برد، رژیمی که تا  کار بردە و می اصول آن است، به
کنون پا برجاست نشان از انجام وظایفی است که 
سیستم جهانی ضد آزادی و انسانیست برای ان تدوین 

های نامحسوس از آن دفاع کردە و  کردە و به روش
 کند. می
تر مدنظر است، پایان و آغاز یک سیستم در  چه بیش آن

ها  ایران است. سیستمی که جایگزینی آن با وجود مدل
و مصالح جهانی و منطقهای برای هیچ سازمان و 

های  جمعی آسان نخواهد بود. متاسفانه با تمام تلاش
های موجود و  گرایشات دمکراتیک برای حل بحران

 دلیل بنیه رژیم بهجلوگیری از طوفان بعد از طوفان، 

جان رفیق اقبال را که هفت گلوله بر  اما این بار پیکر بی
روی آن مشاهده شده است در کنار رودخانه پنجوین از 
شهرهای مرزی استان سلیمانیه که هم مرز شهر 

اش  دلیل فعالیت گسترده وی، بهاند.  مریوان است، یافته
ای در کردستان ایران  چهره شناخته شده علیه اعدام به

  و عراق تبدیل شده بود.
سپاری اقبال مرادی روز چهارشنبه هجدهم  مراسم خاک

، در میان دوستان وی و جمعی از مردم 8162ژوئیه 
این شهر برگزار گردید و در آرامگاە پنجوین به خاک 

های امنیتی حکومت جهل و  نیرویسپردە شد. اما 
جنایت و ترور اسلامی در مریوان، مانع از برگزاری 

 مراسم ختم وی شدند.
ترور اقبال مرادی، نشان داد که حکومت اسلامی با هر 

های درونی خود، در  ترکیب حکومتی و با همه جناح
حذف فیزیکی و ترور مخالفان سیاسی خود به ویژه در 

های  شرایطی که نیروهای اپوزیسیون و انقلابی طرح
کنند با  انقلابی خود را بر علیه این حکومت اعلام می

هدف زهرچشم گرفتن از مبارزان و جلوگیری از 
کاری  کارانه و تبه خیزش مردمی، از هیچ تلاش جنایت

 کند. دریغ نمی
اکنون در زندان  زانیار مرادی فرزند اقبال مرادی، هم

رجائی شهر کرج محبوس است و به همراه لقمان 
ها در حبس و محرومیت  مرادی پسر عمویش، سال

 برد. سر می به
تروریسم در حکومت اسلامی ایران، به اندازه عمر 

بار و خونین این حکومت سابقه دارد و تاکنون  نکبت
صدها فعال سیاسی و فرهنگی در داخل ایران و در 

ویژه در  خارج کشور در کشورهای مختلف جهان، به
های مرگ حکومت  کردستان عراق توسط جوخه

اند. و اخیرا نیز تروریسم  اسلامی ایران ترور شده
 حکومت اسلامی بار دیگر فعال شده است. 

های ایران، این  ها و خلق پلاتفرم دموکراتیک جنبش
شدت محکوم  کشی حکومت اسلامی ایران را به آدم
کند و از مقامات حکومت محلی کردستان عراق  می
خواهد که هرچه زودتر، عاملین این جنایت را کشف  می

 و محاکمه آن را به جامعه اعلام کند. 
طلب  خواه و برابری ما، مردم و احزاب سیاسی آزادی

خوانیم که احزاب حاکم  عراق را فرا می کردستان در
دلیل امکانات و تسهیلاتی که  کردستان عراق را به بر

اند،  های حکومت اسلامی گذاشته در اختیار تروریست
تحت فشار قرار دهند و فشار بیاورند که حکومت 

تروریستی آن  -اسلامی و عوامل اطلاعاتی 
  .عراق اخراج شوند کردستان از

فراموش نکنیم که حکومت اسلامی، همان 
کارانه  کارانه و تبه ست که برخوردهای جنایت حکومتی

با رفراندم مردم کردستان عراق داشت که حتی 
های شیعه و ارتش حکومت مرکزی عراق را در  گروه

 حمله وحشیانه به این منطقه، تشویق و همراهی کرد.
های  المللی، نهادها و سازمان ما، از همه نهادهای بین

دوست و حقوق بشری خواهانیم که  سیاسی و انسان
ضمن محکوم نمودن این اقدام وحشیانه، در افشای 
جزئیات عوامل دست اجرای این ترور ضدانسانی در 

 کشورهای مختلف و کردستان عراق بکوشند.
های ایران، با  ها و خلق پلاتفرم دموکراتیک جنبش

خاطر  اندوهی فراوان، تاسف عمیق خود را به
دارد و با خانواده  باختن رفیق اقبال مرادی ابراز می جان

و رفقای وی ابراز 
 .کند دردی می هم

چنین خواهان  ما، هم
قید و شرط  آزادی بی

تمامی زندانیان 
سیاسی و عقیدتی از 
جمله زانیار و لقمان 
مرادی و لغو 
هرگونه شکنجه، 
شلاق و اعدام در 
ایران هستیم و همه 
مبارزان راه آزادی، 
دموکراسی و عدالت 
اجتماعی کردستان و 
سایر شهرهای ایران را به تاسیس مجالس مردمی و 

گذاری کنفدرالیسم دموکراتیک  شوراها با هدف پایه
 خوانیم. فرامی

 
 های ایران ها و خلق پلاتفرم دموکراتیک جنبش
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ارتجاعی و ضدانسانیش در صدد پایانی تلخ و پر از 
تراژدی برای جامعه ایران، منطقه و مخالفان خویش 

های  گری روز بر وحشی به است. ذهنیت ارتجاع روز
های مختلف بر کارنامه خود افزودە و  خویش به گونه

کند.  تر به جوهر انسانیت و محیط زیست تجاوز می بیش
رد هر گونه گفتمان، پناە بردن بر حذف فیزیکی، 

جمعی، فردی،  شیوەهای ترور، اعدام و کشتار دسته به
چنین با استفادە از قطع  ها و هم گیری در زندان انتقام

نیازهای اولیه بر شهروندان و تدوین قوانین شخصی و 
تر از یک ساعت، همه و همه نمونههای  جناحی در کم

ست که رژیم بعد از خود تا آخرین  بارزی از طوفانی
ورزد. در  ها تاکید می لحظهاش در قدرت، بر انجام آن

بست رسیدن گفتمان دمکراتیک، طوفان  صدد به بن
جهانی برای جایگزین کردن فرهنگ و مدیریت بیگانه 
به جامعه از طریق نیروهای مذهبی، ناسیونالیست و 

طور سادە  گرا استفادە خواهد کرد. به سیاسی مرکزیت
عدالتی به شیوەهای  توان گفت تداوم تجاوز و بی می

داری، تصویب قراردادهای کاری، که  مدرنیته سرمایه
در اروپا رایج است از نمونههای بارز بردەداری مدرن 
است. اما با وجود تمام تجربهها از سناریوهای حفظ 

دهه گذشته و برخورد  4قدرت توسط رژیم در 
طلب جهانی با مسائل آزادی، حقوق  های انحصار قدرت

خصوص خاورمیانه،  بشر و دمکراسی در جهان به
ها و  ها، ملت ها، جناح جامعه ایران با تمام طیف

تواند از فرصتی تاریخی برای ادای  باورهای مختلف می
سانی، عدالت و دمکراسی خود  دین خود به آزادی، یک

دهی کند. زیرا تاریخ نه چندان دور در  را سازمان
خواە،  ایران، همه نیروهای دمکراتیک و آزادی

طلبد تا برای  خصوص جامعه زنان و جوانان را می به
رهایی انسانیت از چنگال پلید نظام جمهوری اسلامی 

گرای جهانی در یک پلاتفرم  های مرکزیت ایران و نظام
دمکراتیک دور هم جمع شوند. در مدت صد سال گذشته 

های ایران، برای یک جامعهای آزاد و  همه خلق
دمکراتیک پیش آهنگانی تقدیم کردەاند که نه تنها مردم 

چون یک  ها هم ایران، بلکه جامعه نیز جهانی باید از آن
ها،  اسطورە یاد بکند. در سرزمینی که منصور حلاج

ها و فرزادها با شهادت خویش راە  ها، شیرین گلسرخی
 اند. تر کرده رسیدن به آزادی را روشن

جز رسیدن به آزادی و عدالت راە دیگری نیست.  به
های ایران در مقطع کنونی، نه تنها مبارزە  مبارزە ملت

برای آزادی ایران و دمکراتیزەکردن آن است، بلکه 
دادن به سیستمی ارتجاعی در  ای برای پایان مبارزە

دادن به  الملل، پایان دادن به تروریزم بین جهان، پایان
دادن به نفاق و  زندان شکنجه و اعدام در ایران، پایان

ست که  دادن به داعش پیری تفرقه در خاورمیانه و پایان
های زاگروس را  دیگر توان مقابله با خورشید بلندی

 !ندارد
 
 
 

ترور رفیق اقبال مرادی توسط 
 کاران حکومت اسلامی ایران! جنایت

 
های  تروریست

حکومت اسلامی 
 81شب ایران، 

، 6337تیر ماه 
، »اقبال مرادی«

فعال سیاسی و 
مدنی را در شهر 

 »پنجوین«
کردستان عراق 

 .ترور کردند
رفیق اقبال 
مرادی، عضو 
جمعیت حقوق 

بشر کردستان و پدر زندانی سیاسی محکوم به اعدام، 
زانیار مرادی است. این نخستین بار نیست که اقبال 

گیرد؛  گونه مورد حمله تروریستی قرار می مرادی این
در اطراف شهر  6327وی قبلا نیز یک بار در سال 

شدت زخمی و به  ای مشابه به پنجوین در حمله
 بیمارستان منتقل شده و از مرگ نجات یافته بود.

۶صفحه   
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فراخوان برای همکاری 
 هرگونه ...جهت از بین بردن 

 

طورعام در سیاست نقش  باید دانست، مردم به
گیری خاص خود را  کنند و موضع خود را ایفا می
رو، شرکت در اعتراضات و خیزش یا  دارند از این

هرگونه حرکتی را با توجه به درک و تحلیلی که 
کنند. مردم در یک کلام، خواهان  دارند انتخاب می

آزادی، برابری، صلح، امنیت، رفاه و آرامش 
هستند و تحولی را خواهانند که برایشان هزینه 

تری داشته باشد. آنان از جنگ و خشونت و  کم
سرکوب و مصیبت بیزارند و سعی دارند از 
هرگونه امکان و نشان دادن صدای اعتراض خود 
برای بهتر شدن زندگی خود استفاده کنند. اکنون 
مشکل مردم افشاگری و آگاهی دادن نیست چون 
به اندازه کافی از وضع بیکاری فساد و استبداد 
حاکم اطلاع دارند. مشکل اصلی قانع کردن آنان 

یابی و اتحاد و مبارزه است که  به آن نوع تشکل
چون بخش وسیعی از مردم به خصوص جوانان، 
دوست ندارند سکوی پرش جریانات مختلف به 

خواهند خودشان و جامعه  ها می حاکمیت شوند. آن
شان را مستقیما مدیریت کنند و به هیچ نیروی 

ها  چون گذشته بر آن مافوق جامعه اجازه ندهند هم
حاکمیت کنند. زنان از تبعیض و ستم، مردسالاری 

اند که  چنان به تنگ آمده و آپارتاید جنسی، آن
خواهند سرنوشت خود را مستقیما به دست  می

 خویش رقم بزنند.
ایران کنونی بیش از هشتاد میلیون جمعیت دارد، 

های متوسط، با  که بخش کارگران و خانواده
خانواده زیر پوشش خود بیش از هفتاد میلیون 

 دهد. جمعیت کنونی را تشکیل می
، خیزش عاشقان آزادی، ۶۹خیزش دی ماه 
دیدگان و جوانان آگاه بود. جنبشی  محرومان، ستم

بود خودجوش و بدون سر و بدون تشکیلات. به 
عبارت دیگر، جمعی بیرون آمدد و جمعی هم 
مطالبات خود فریاد زدند. آنان توانستند به مدت 
ده روز بخش عمده شهرهای بزرگ و کوچک 

های اقتصادی،  ایران را صحنه خروش خواست
سیاسی و اجتماعی خود کنند. آنان معتقدند در 
جریان مبارزه و حرکت خود نمایندگان و رهبران 
مورد اعتماد خود را به صحنه خواهند آورد. 

تا  »مرگ بر دیکتاتوری«گوناگونی شعارها از 
حمله به نهادهای دولتی و ولایت فقیه. شعارهایی 

ای خدایی  کند خامنه ملت گدایی می «چون هم
سوریه و یمن را «، »خواهیم ما کار می«، »کند می

زندانی سیاسی «، »رها کن فکری به حال ما کن
، »نان مسکن آزادی«، »آزاد باید گردد

 ، و... »طلب تمام شد ماجرا گرا اصلاح اصول«
آموزند و  تردید سیاستی که مردم در خیابان می بی

همه حتی فعالان نیز باید بیاموزند، این است که 
نباید به قدرت و اختلاف آنان چشم دوخت، بلکه 
باید آن را شناخت و از تضادهای درون آنان 
بهترین بهره را برد. باید میان مردم رفت و اتحاد 

ترین شکل ممکن و  دلی را در وسیع و هم
 ترین شعار تبلیغ و و ترویج و ایجاد کرد.  محوری

کنند جنبش مردم  آن جریانات و کسانی که فکر می
سواری کنند، باید یا  خواهند موج تمام شد و یا می

به پایان  »خیزش دی ماه«صدای بلند گفت 
نرسیده، بلکه تازه شروع شده، آنان به درون 

های خود  ها و کوچه خانه و محافل و خیابان
تر و شعارهای  دلی بیش اند تا با مشورت و هم رفته

تری به  تر و در عین حال با قدرت بیش ملموس
 خیابان بیاند.

ضرورت دارد که همه کوشندگان راه آزادی، 
 همه جریانات و کسانیبرابری و عدالت اجتماعی و 

 ای و آفریقائی و غیره صادق است.  خاورمیانه
حل کنفدرالیسم دموکراتیک روژآوا، مبارزه  راه -

ملت، ایجاد یک سیستم  -علیه خواست دولت
های  رسمیت شناسی گروه خودگردان متکی بر به

عنوان اجزا برابر  مختلف زبانی و فرهنگی به
جامعه، ایجاد امکانات عملی برابری جنسیتی و 
عقیدتی کامل در تمام سطوح و از پائین تنها راه 

 الذکر است. جلوگیری از فاجعه فوق
به گمان ما برای رفع تبعیض از آذری، کرد، 

زبانان و غیره در ایران الگوی  عرب، ترک، بلوچ
اجرا شده در کنفدرالیسم دموکراتیک شمال 

ترین روش  ترین و انسانی )روژآوا( مناسب سوریه
های حق تعیین  است. اما ببینیم اگر هر کدام از مدل

سرنوشت ملی در شکل دولت مستقل، 
خودمختاری و یا فدرالیسم قومی یا ملی توسط 

ها به کار گرفته شوند نتیجه چه  ناسیونالیست
 خواهد بود.

ها، تعیین ملیت یا تعلق  لازمه کاربست این مدل
ملی مناطق و شهرهای مختلف در تمام ایران 
است. برای مثال در آذربایجان آذری، کرد، 

زبانان ساکن هستند. در  آسوری، ارمنی و فارس
ها و  زبانان، فارس کردستان امروز، علاوه بر کرد

کنند. در خوزستان علاوه  ها کار و زندگی می آذری
ها و غیره هم هستند. در  ها، فارس بر عرب زبان

تهران و استان موسوم به استان فارس یا 
ها در اقلیت بوده و جمع  زبان مرکزی، فارسی

جا  زبان در آن کثیری آذری، کرد، لر، عرب و بلوچ
 کنند. کار و زندگی می

تعیین هویت ملی شهر نقده، هم امروز موضوع  
های کرد و آذری زبان  مشاجره ناسیونالیست

جا  ها به این است. اگر مسئله رفع تبعیض از اقلیت
بکشد انتظار راه افتادن حمام خونی بدتر از 

های ملی بدتر از  یوگسلاوی سابق و درگیری
عراق و ترکیه در ایران امروز امری کاملا واقعی 
است. تازه در آخر هم، سرنوشت اکثریت مردم و 
کارگران در این مناطق صاحب دولت ملی بهتر از 

سال گذشته در  83حقوقی آنان در  وضعیت و بی
 اقلیم کردستان عراق نخواهد بود. 

های ایران،  ها و خلق پلاتفرم دموکراتیک جنبش
های مدنی  همه فعالان و احزاب سیاسی و سازمان

خواه در سراسر ایران را به  دوست و آزادی انسان
حمایت از مدل رفع تبعیض کنفدرالیسم 
دموکراتیک شمال سوریه و اتخاذ آن از هم امروز 

خواند. این الگو هم امروز در سوریه و  را فرا می
ترکیه در هیات یک جنبش بزرگ فراملیتی چند ده 

اندام کرده است. باید به این جنبش  میلیونی عرض
ای پیوست و آن را در ایران هم گسترش  منطقه
 داد

های سیاسی و مدنی این  برای فعالان و سازمان
یک انتخاب سیاسی است و ایدئولوژیک نیست. 
اولین قدم در این راه، اعلام حمایت علنی از این 
الگو، تبلیغ وسیع برای آن و بالاخره به چالش 

ملت، چه  - های متکی بر دولت حل کشیدن تمام راه
در هیات شووینیسم فارس و ایرانی، و چه در 

های رنگارنگ آذری، کردی،  لباس ناسیونالیسم
 عربی، بلوچی و... است.

های ایران،  ها و خلق پلاتفرم دموکراتیک جنبش
دست همه عزیزانی که این الگو را از آن خود 
بدانند صمیمانه فشرده و امکانات تبلیغی، 

ای را برای  آموزشی و مبارزاتی این جنبش منطقه
 مان به کار خواهد گرفت. برد اهداف مشترک پیش
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که به صدای مردم و تغییر نظم موجود باور دارند 
شدگان  بازداشت به کمک بیایند و فریاد آزادی همه

دی ماه و همه زندانیان سیاسی و اجتماعی و لغو 
هرگونه شکنجه، شلاق و اعدام باشند تا همراهی، 

ترین همبستگی و اتحاد ممکن  بالفعل کنند و بیش
ترین اعتراض مردم  را برای کمک به این طبقاتی

 که دیر یا زود به خیابان خواهند آمد ایجاد کنند.
در این مطالبات و اعتراضات خواست رفع تبعیض 

چون  های ممنوعه هم ها و فرهنگ از زبان
زبانان،  زبانان، کردزبانان، عرب آذری
اند.  زبانان و... مطرح گردیده زبانان، بلوچ ترکمن

در عین حال سرکوب و تبعیض و ستم ملی در 
 ایران، یک واقعیت تلخ و غیرقابل انکار است. 

موضوع ستم ملی در ایران، به مفهوم دقیق 
اجتماعی است.  »مسئله«یک   شناسی جامعه
اش گرفت و نه  توان نادیده ای که نه می مسئله

حل انسانی و کم درد  دورش زد، بلکه باید یک راه
و کم هزینه برای آن پیدا کرد. این مسئله در یک 
نگاه دموکراتیک و از یک منظر استراتژیک نیز 

ای بسیار مهم است که باید  موضوع و مسئله
هراس و تعصب و در فضایی سالم و سازنده  بدون 

گو  و و گفت  اش مشورت، بحث و منطقی درباره
سو و نسبتا مشترک  ها و نظرات هم کرد تا به افق

رسید. متعصبان و افراطیون در هر دو سر این 
مسئله، این فضا را هیجانی و احساسی و 

 اند. آمیز کرده غیرمنطقی و خصومت
های  رفع نابرابری و تبعیض در همه حوزه

اقتصادی، سیاسی، فرهنگی؛ هم در رابطه با 
حاکمیت و پیرامون آن و هم در رابطه با 

های مذهبی، ملی و  های مربوط به گروه شکاف
زبانی، از عناصر مهم حل مشکل ملی در ایران و 

ترین راه  ترین و در عین حال سخت شاید مهم
 .است

آن بخش از روشنفکران و فعالان سیاسی و مدنی 
که هنوز با هراس و تردید به مسائل ستم ملی در 

کنند اما باید بپذیرند که نادیده  ایران، نگاه می
گرفتن این معضل و مشکل مهم، شاید به فلاکت 

 تر منجر گردد. انسانی و اجتماعی بیش
های ملی و مذهبی همانند  تردید آزادی بی

چنین آزادی  های فردی و اجتماعی و هم آزادی
برای همگان  »حد و حصر بی«اندیشه و فعالیت 

حائز اهمیت است. حق آموزش به زبان مادری و 
قید و شرط از فرهنگ مربوطه،  استفاده بی

ترین خواسته هر جریان و انسان  ای پایه
 جو است. طلب و عدالت خواه، برابری آزادی

متاسفانه در تاریخ ایران و امروزه، شاید برخی 
باور رایج این است که برای حل مسئله ملی، 

ها را  مذهبی، زبانی و فرهنگی یا باید وجود آن
شان  انکار کرده و در صورت اعتراض سرکوب

ها و  رسمیت شناختن این اقلیت کرد و و یا با به
ها تا سر حد جدایی،  حق تعیین سرنوشت آن

ملت مستقل یا خودمختار  - معنای ایجاد دولت به
 ها قائل شد.  ملی و یا دولت فدرال ملی، برای آن

ملت،  - دهد که ایجاد دولت تاریخ اثبات کرده و می
حق تعیین سرنوشت اکثریت قاطع مردم و 

ها  خصوص طبقه کارگر و مزدبگیران را به آن به
دهد، بلکه برعکس دولتی جدید و ملی از  نمی

داران، زورگویان، دیکتاتورها را بر  سرمایه
 گرداند.  سرنوشت اکثریت مردم حاکم می

ملت تجزیه شد و  - دولت 62دولت شوروی به 
امروز بر همگان آشکار است که اکثریت مردم 

ها از چه دیکتاتوری، شووینیسم،  ملت -این دولت
حقوقی رنج  استثمار، بیکاری، فقر، ارتشا و بی

کشند: از روسیه گرفته تا آذربایجان، از  می
ازبکستان و روسیه سفید گرفته تا اوکرائین 
اکثریت مردم حق تعیین سرنوشت خودشان را 

 ندارند.

 ،عربیهای  ملت -عین همین حکم در مورد دولت

۷صفحه   



فراخوان برای همکاری جهت از بین بردن 
 در ایران! »ملی«ستم و تبعیض هرگونه 

جانبه اقتصادی، سیاسی و اجتماعی ایران را فرا گرفته است.  بحران همه
بحران «و  »برد سر می کشور در گرداب بحران به«، »ایران بحرانی است«

را نه تنها از سوی  »اقتصادی و سیاسی همه جا را فرا گرفته است
اپوزیسیون حکومت اسلامی، بلکه حتی از زبان بسیاری از سران و 

يه چه میزان از حقیقت در  شود. فارغ از این مقامات حکومتی نیز شنیده می
 »آینه تمام نمای«توان گفت  این عبارات وجود دارد اما به جرات می
های اقتصادی و اجتماعی و  واقعیت ایران است. این حاصل آن سیاست

های حکومتی در چهار دهه متوالی، در جامعه ایران  فرهنگی است که جناح
گیری  اند. اینک آنان در تلاشند باز به همان شیوه سابق با بهره پیاده کرده

از ابزار سرکوب و اختناق، 
زندان و شکنجه، اعدام و 
ترور، حاکمیت خود را حفظ 

ویژه خیزش دی  کنند. اما به
ها  ماه سال گذشته، به آن

نشان داد که دیگر سرکوب و 
اختناق، تاثیری در پیشروی 
مبارزه مردم علیه حاکمیت 

 ندارد.
وکارها  اکنون اغلب کسب

ها و  اند. کارخانه تعطیل شده
واحدهای تولیدی مواد 

ای در اختیار ندارند و  اولیه
ها را  بازار هم کالاهای آن

خرد. اقتصاد ایران با  نمی
رو شده  بحران تقاضا روبه

ها  است و بسیاری از کارخانه
به انبارهای کالاهای 

های  اند. فقر، فلاکت و بیکاری گسترده از شاخصه تولیدشده تبدیل شده
ای که عده  گونه  شود؛ به های اخیر محسوب می اقتصادی ایران در سال

فروشند،  شان را می های بدن مانده حتی ارگان زیادی از جوانان برای زنده
ها  خانمان اند و تعداد بی فروشی روی آورده برخی از دختران و زنان به تن

و گدایان در تهران، مشهد، تبریز، سنندج، اهواز، بلوچستان، رشت و 
اند. این همه مصائب  گیری یافته ها، افزایش چشم طور کلی در همه استان به

وقتی دردآورتر شده است که ابَرتورم نیز گریبان اکثریت مردم ایران را 
ها را به شدت کاهش داده است. اکنون سران  گرفته و سطح کیفی زندگی آن

های حکومت اسلامی و حدود یکی دو درصد از  و مقامات و ارگان
 اند. درصد کل دارایی جامعه را از آن خود کرده 31ثروتمندان، بیش از 

 
بحران امروز اقتصاد ایران، ناشی از بلندپروازی سیاسی، فساد نهادینه 

های ارتجاعی داخلی و خارجی حکومت  شده، سوءمدیریت و سیاست
شده،  اسلامی است. بحران کنونی اقتصاد ایران، به دلیل فساد نهادینه

های سنگین  رحمانه نیروی کار، و هزینه خواری، استثمار شدید و بی رانت
های ترویستی اسلامی در سوریه،  ها و گروه میلیتاریستی و حمایت از دولت

یمن، لبنان و فلسطین و رقابت با اسرائیل، عربستان، آمریکا و... است. 
های محتوایی بسیاری با هم دارند اما بیانگر  ها، تفاوت هر چند این بحران
های کلان و عمده حکومت اسلامی هستد. بنابراین، فقر و  اهداف و سیاست

بدبختی مردم دلیل دارد و دلیلش هم این است که کشور را به جایی 
 اند که سنگ بر روی سنگ بند نیست. رسانده

سال گذشته صدها میلیارد دلار نفت  41حکومت اسلامی ایران، طی 
های مهمی چون صنعت، تولید، خدمات و  فروخته و هرگز در زیرساخت

ای نکرده و تا  گذاری عمده های استراتژیکِ اقتصادی سرمایه سایر بخش
دلیل نیست که این روزها  توانسته مخارج روزمره را افزایش داده است. بی

التحصیل بیکار وجود دارد. بیکاری  ای یک یا دو جوان فارغ در هر خانه
ای نیست که در یک بحران طبیعی اقتصادی  گسترده جوانان ایرانی مسئله

توجهی حکومت به  ریشه داشته باشد؛ این مسئله به دلیل همان بی
 های تولید، صنعت و خدمات است. گذاری در بخش سرمایه

زمان با رکود عمیق، قیمت کالاها و خدمات نیز سر به فلک گذاشته است؛ این  هم
یعنی رکود تورمی یا به قول اقتصاددانان چیزی که صرفا در اقتصادهای بیمار 

 81توان دید. علاوه بر این، پرویز فتاح، رییس کمیته امداد گفته است:  می
فروشی،  هایی از جمله تن میلیون ایرانی در فقر مطلق هستند. این مسئله پدیده

ها را گسترش داده است. توزیع  اعتیاد و استثمار هزاران کارگر در کارخانه
های عمومی  ها در ایران کاملا وحشیانه است و بخش زیادی از ثروت فرصت

 جامعه نیز در اختیار عده معدودی قرار دارد.
حکومت اسلامی با وجود به دست آوردن صدها میلیارد دلار درآمد نفتی و 

چنان در زمره کشورهای در حال توسعه قرار دارد که فقر و فلاکت و  گازی، هم
سال گذشته بهترین  41های اصلی آن است.  دستی مردم جزء شاخصه تنگ

های  جانبه ایران بود که با سیاست فرصت برای رشد اقتصادی و توسعه همه
چنان در  ارتجاعی و تروریستی حکومت اسلامی از دست رفته است. ایران، هم

بست قرار دارد. انزوای خارجی و  ترین مقاطع تاریخی خود و بن یکی سیاه
هایی است که دموکراسی، آزادی، برابری و عدالت  انحطاط داخلی حاصل سیاست

 در آن جایگاهی ندارد.
مطالبات چهل سال گذشته 
زنان، جوانان، داشجویان، 
کارگران، بازنشستگان و 
اقشار محروم جامعه 

ویژه از خیزش  ایران، به
دی ماه تا امروز وسیعا 
مطرح شده عمدتا طبقاتی، 
اقتصادی و سکولار 

کنندگان  اند. شرکت بوده
خیزش دی ماه مردم جان 
به لب رسیده و عمدتا 
جوانان بیکار و تهیدست 
مبارزی بودند که از فساد 
و دیکتاتوری، بیکاری و 

توجهی حاکمان،  فقر، و بی
خسته و به شدت خشمگین 
اند و چیزی برای از دست 

کنندگان  ، در مورد تظاهر14/66/6331دادن ندارند. در روزنامه بهار مورخه 
دبیر شورای امنیت کشور در تشریح روندهای منجر به حوادث «آمده است: 

ترکیب افراد حاضر  که از اول آذر ماه امسال شاهد تغییراتی در  اخیر با اعلام این
گونه تجمعات بودیم  تر شدن شعارهای مطرح شده در این در تجمعات و رادیکال

ها در خصوص مسائل اقتصادی  درصد فراخوان 37افزود: در طول سال جاری، 
ها و پی یدگی عوامل موثر در بروز  بوده است... او با بیان برخی از ویژگی

ترکیب سنی و تحصیلات معترضان  های دی ماه... به ذکر جزئیاتی از  ناآرامی
کنندگان در تجمعات  درصد افراد بررسی شده از شرکت 33پرداخت و گفت: 

درصد دارای مدرک  64درصد نامعلوم،  81دارای تحصیلات زیر دیپلم و دیپلم، 
درصد  24چنین  تحصیلی کارشناسی و یک درصد با مدارک بالاتر بودند. هم

سال سن داشته و فاقد سابقه امنیتی بودند. معاون وزیر کشور با  33افراد زیر 
بندی  گیری حوادث اخیر و دسته های مختلف موثر در شکل تبیین اجمالی زمینه
های  های سیاسی و زمینه های اقتصادی معیشتی، زمینه آن در قالب زمینه

ها و  بندی موجود در هریک از این زمینه فرهنگی اجتماعی تشریح دقیق طیف
عنوان فصل دیگری از گزارش ارائه شده از سوی  میزان اثرگذاری هریک را به

وزارت کشور به رییس جمهور و مقامات عالی کشور عنوان کرد. دبیر شورای 
های حوادث اخیر  ها و شتاب دهنده ران ترسیم دقیق وضعیت پیش امنیت کشور، 

 »در کشور را از دیگر محورهای گزارش وزارت کشور اعلام کرد.
به مطبوعات داده شده  »ملاحضات امنیتی«نگاه به گزارش مذکور که بنا به 

دهد حرکت مطالباتی دی ماه کسانی جز جوانان تهیدست شهری و  نشان می
نام و نشان نبودند و چه اندازه چسباندن آنان به این و آن گروه و  مبارزان بی

پایه و اساس بوده است، جالب است بخشی از سران  جریان داخلی و خارجی بی
نمایند  و مقامات حکومت اسلامی مانند توکلی و سایر مقامات امنیتی، اعلام می

های این مردم فرودست را شنید چون در صورت نشنیدن صدای  باید خواست
آنان حاکمیت در آستانه بحران شدیدتر اقتصادی و سیاسی و سقوط قرار خواهد 

 گرفت.
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